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 چكيده

ا در عرفـان و تصـوف اسـلامي اسـت؛     ه ـ حلاّج يكي از مشهورترين شخصيت
ها و سرگذشت ويژة او در زمان حيات و پس از مرگش هميشـه محـلّ    انديشه

 .اند هايش تأثير پذيرفته از انديشه شاعرانبسياري از عارفان و . بحث بوده است
اي بـه   شاعر عارف يكي از كساني است كـه توجـه ويـژه    نيشابوريعطاّر 

هاي گوناگون بـازگو   هاي حلاّج را به شيوه ، انديشهالطّير حلاّج دارد و در منطق
هايي را از تأثيرپذيري عطـار از حـلاّج بـا ارائـه      مقالة حاضر بخش. كرده است

  .كند شواهد بررسي مي
  پذيري عطاّر،  هاي حلاّج، تأثير عرفان، انديشه :ها كليد واژه

                                                            
 استاديار دانشگاه قم ∗
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  مقدمه

افكـار، روشـهاي سـلوك،     هـا،  تصوف و عرفان، از ديرباز ميدان حضور و ظهور انديشه
طرز برخورد با دنيا و اهل آن، نگرش به هستي و منشأ و هدف و خالق آن، به شـكلهاي  

از پيشينه و زمينة آن در صـدر اسـلام تـا زمانهـاي     . مختلف اما در يك جهت بوده است
بعد كه به تـدريج جماعـت اهـل زهـد و عبـادت در مسـلكهاي مختلـف و بـا نامهـاي          

ها، گروههـا و مكتبهـاي فـراوان و متنـوعي در ايـن       دند، افراد، دستهگوناگون شناخته ش
هـاي عـارف يـا     هـا و چهـره   در اين ميان برخي شخصيت. اند عرصه، خود را نشان داده

گـذار   صوفي در زمان خود و پس از خود بيشتر در چشم و دل وافزونتر از ديگران تأثير
كسـاني چـون حسـن بصـري،     . ده و هسـت اند و نامشان تا امروز بيشتر بر زبانها بو بوده

  ....القضات و  سعيد، عين جنيد، شبلي، با يزيد، حلاّج،  ابو
اي از نگرش، رفتار، سخنان و الفاظ، اصطلاحات  برخي از اين نامداران با نوع ويژه

اي را ايجـاد،   و سرگذشتي خاص، در مسير پر حادثه و پر تلاطـم عرفـان، جريـان ويـژه    
ها نيز بـر همـين اسـاس     نامگذاري مسلكها و مرامها و فرقه. اند ردهنمايندگي يا رهبري ك

اي  بـن منصـور حـلاّج، قصـه     در بـين نامـداران عرفـان و تصـوف حسـين     . بوده اسـت 
آيـد،   آن گونـه كـه از منـابع و تـاريخ بـر مـي      . دارد  شـگفت   تـر و سرگذشـتي   خواندني

واني، مهــاجرت، از جــ. سرگذشــت او از همــان آغــاز تــا پايــان سرگذشــتي ويــژه بــود
ها، زندگي شخصي، ازدواج، افكار، سيرو سلوك، حضور در بين مردم، زندان و  مسافرت

انگيز عمرش، همه وهمه، سرگذشت حـلاّج را چشـمگير و    سرانجام پايان خونين و غم
شدن، ممتـاز شـدن،     اما هنوز پس از قرنها زمان، با وجود اسطوره. گذار كرده است تأثير
توان بـه   نمي» گذار بزرگان تأثير«م واقع شدن و در يك كلام پيوستن به شدن، مظلو چهره

البته اگر جانب مهر يـا  . ترديد دربارة حلاّج سخن گفت و قضاوت كرد قطع ويقين و بي
. شـود  تر اسـت امـا از واقعيـت دورتـر مـي      كينة او گرفته شود، آنگاه سخن گفتن راحت
اي از تقـدس و   او باقي است او را در هالـه  تصويري كه از حلاّج در ذهن دنياي پس از
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عصمت يا در غباري از تهمت و انكار قرار داده است و گويي سرنوشت او چنين بـوده  
قضاوت دربارة او به هـر صـورت باشـد نشـان     . است كه ابهام بخشي عمده از آن باشد
و طـرد  هاي اوسـت، چـه آنهـا كـه او را انكـار       دهندة مهم و مؤثر بودن حلاّج و انديشه

كردند، حكم به قتلش دادند و كساني كه اين حكم را تأييد كردند و چه آنها كـه حـلاّج   
گرفتند همه نقش مؤثرّ  را تأييد كردند، به او مهر ورزيدند، پيروش بودند و از او تأثير مي

گذار نبود نيازي به اين همـه دشـمني و    چون اگر تأثير. دهند و تأثير عمدة او را نشان مي
و تهمت نداشت و اگر بي تأثير بود كـه ايـن همـه پيـروي، دوسـتداري، بازتـاب        انكار

تاريخي و ماندگاري آثارش در پي نداشت، پس حلاّج شخصيتي ممتاز و مؤثرّ در مسـير  
پيچـد   بانگ انا الحق حلاّج هنوز در گوشها و ذهنها مي. تاريخي عرفان و تصوف ماست

سان و اجتماع او و گردش قدرتها و انواع آن، شايد مسير تاريخ و حوادث آن، زندگي ان
بيش از آن كه اذهان را متوجه معنا، درستي يا نادرستي اين شعار حلاّج سازد بـه سـوي   

  .خود حلاّج پيش برده است» بر حق بودن«
نوع شعار و برخورد اجتماعي او و عاقبت تراژيك حلاّج، تمايل نسلهاي بعـدي را  

حـلاّج در نسـلهاي صـوفي، عـارف، شـاعر و كـلاً       . ستاش افزون كرده ا به دوستداري
عطار شاعر سوخته دل، نامـدار و  . اي به جا گذاشته است اجتماع پس از خود تأثير عمده

عارف قرن ششم و اوايل هفتم، يكي از شاعراني است كه از نظر فكر، نگرش والفاظ در 
 ـاو در ديوان و مث. شعر خود، قرابت فراواني به حلاّج دارد هـايش ايـن تـأثير را از    وي ن

الاوليـاء نيـز سرگذشـت حـلاّج را بسـيار       ةحلاّج به فراواني نشان داده است و در تذكر
گـذاري و   تاكنون به اجمال و اختصار به ايـن تـأثير  . انگيز و سوزناك بيان كرده است دل
طيـر  ال اما در اين گفتار، تأثير حلاّج را بـر عطـار در منطـق    ١پذيري اشاره شده است تأثير

  .انجامد شناخت و بررسي اين تأثير، به شناخت بيشتر شعر عطار مي. كنيم بررسي مي
  .اما نگاهي به زندگي و افكار حلاّج لازمة اين نگاه است
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  زندگي حلاجّ

  هجـري  244عبداالله يا ابوالمغيث، حسين فرزند منصور حـلاّج در حـدود سـال     ابو
همراه پدر خـويش بـه واسـط رفـت، در      قمري در بيضاء فارس به دنيا آمد، در كودكي

شانزده سالگي به حلقة پيروان سهل تستري در آمد، سپس بـه بصـره رفـت، در حـدود     
را  )297متـوفي  (، از بصره به بغداد رفت و حدود هجده ماه محضر عمرو مكّي 262سال 

بعـدها  . يعقـوب الاقطـع ازدواج كـرد    با دختر يكي از اهل تصوف يعنـي ابـو  . درك كرد
رد جنيد بغدادي شد، چند سفر حج رفـت، مسـافرتهاي كوتـاه و طـولاني در پـيش      شاگ

. گرفت، با آراء و عقايد گوناگون آشنا شد، روش سير و سلوك ويژة خويش را برگزيـد 
يكـي از موضـوعاتي   . هجري قمري به دار آويخته شد 309فرياد انا الحق زد و در سال 

را بـه سـبب پيشـه    » حـلاّج «برخي لقب . تاي ابهام ايجاد كرده است لقب اوس كه گونه
انـد، و برخـي هـر دو وجـه را ذكـر       پدرش و برخي از نظر معنوي بـراي او قائـل شـده   

حسين منصور را به آن معني حـلاّج خواندنـدي   «: آمده است» شرح تعرفّ«در . اند كرده
كـه  كه اسرار خلق بديدي و احوال و اسرار ايشان را از نفس جدا كردي،چنان كه حلاّج 

 ).1439: 1363مستملي بخاري، (»پنبه را حلج كند و دانه از او جداگرداند

نزديـك خـاص و عـام    «: گويـد  مي )586: 1372استعلامي، ( عطار نيز در تذكرة الاولياء
  ».گفت تا او را حلاّج الاسرار گفتند قبول يافت و از اسرار با خلق سخن مي

زيادي را به جان خريد، دربارة  هاي هاي عارفي است كه دشمني حلاّج از شخصيت
دشمني با او، آنچه ظاهر است همان سخنان و افكارش كه با لحن والفاظي خاص و بـه  

اي  ولي ايـن يكـي از علّتهـا و بهانـه    . آميز بيان كرده، باعث اين كينه شده است ظاهر كفر
دت امـا حسـا  » سخن باريك بـود و در نيافتنـد  «چرا كه به قول جامي. مناسب بوده است
خبـري مردمـان ظـاهربين،     پوشان، دسـتارداران، حكومتيـان، جهـل و بـي     برخي از خرقه

هاي حكومت براي سرگرم كردن مـردم بـه مسـائلي     هاي نفرت از قرمطيان، دسيسه زمينه
داشت، احساس نزديكي حلاّج وا فكارش بـه شـيعه    كه آنها را از توجه به قدرت باز مي
مايـه و   حاسـدان كـم  . را بر ضدّ حلاّج سوق داده بود و دلايلي از اين گونه، همه اوضاع
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شديدي عليه كلامش داشتند و از احترام و نفوذ او ميان مردم سـتمديده   متملقّان، تعصب
هاي صوفيانه و هشدار دهنده  دانستند كه انديشه خشك انديشان مي. به خوبي آگاه بودند

رزه با جور و ستم خليفـة عباسـي   اش كه مبا حلاّج طبعاً بر توجه مردم به مقاصد حقيقي
همچنـين حـلاّج توانـايي بـر علـوم مختلـف داشـت و ايـن نيـز          . است خواهـد افـزود  

از كـأس محبـت   «بـه قـول روز بهـان بقلـي     . توانست ماية حسـادت ديگـران باشـد    مي
  )42: 1374بقلي، (».چشيدند، دريغا چنان مهتري را بي رسمان بكشتند توحيدش نمي

  

  ان پس از خود حلاّج در متون صوفي

پس از مرگ حلاّج، بيشتر بزرگان صوفيه در عين آن كه نظري موافق با او داشـتند،  
و در آثارشان به انعكاس نحوة برخورد بـا حـلاّج    اند تهگف با احتياط دربارة حلاّج سخن 
قشيري، هجويري، كلا بادي ومدتها بعد، جامي عمدتاً اين . در زمان مرگش اشاره كردند

ازمسـتان و مشـتاقان ايـن    «المحجوب آورده است  مثلاً هجويري در كشف. اند هگونه بود
بعضـي از  «: گويد دربارة انكار حلاّج مي» طريقت بود و حالي قوي و همتي عالي داشت

اند و بر وي اعتراض آرند اندر كلمات وي به معني امتـزاج و   اهل اصول وي را رد كرده
نه اندر معني كه مغلوب را امكـان عبـارت نبـود تـا     اتحّاد و آن تشنيع اندر عبارت است 

اندر غلبة حال، عبارتش صحيح آيد و نيز روا بود كه معني عبارت مشكل بود كـه انـدر   
نيابند مقصود معبر را و هم ايشان مرايشان را از آن صورتي كند، ايشان مـر آن را انكـار   

  ).229: 1383، هجويري(. »كنند، آن انكار بديشان باز گردد نه بدان معني
و » انـد  مشـايخ در كـار وي مختلـف بـوده    «: جامي نيز در نفحات الانس گفته است

و از «: شايد دوستداري خود را دربارة حلاّج ميان سخنان بزرگان ديگر نشان داده اسـت 
متأخران سلطان طريقت، شيخ ابوسعيد ابوالخير ـ قدس االله تعالي سـرّه ـ فرمـوده اسـت      

ج ـ قدس االله تعالي روحه ـ در علوّ حال است و در عهـد وي در    كه حسين منصور حلاّ
  ).153: 1375جامي، (».مشرق و مغرب كس چون او نبوده است
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  هاي تصوف حلاجّ ها و ويژگي انديشه

كـردن و شـدن و    دغدغة دانسـتن و كشـف  . حلاّج از جواني فكري پر شور داشت
از او بـا يزيـد و جنيـد و     او درمكتبي پرورش يافت كـه پـيش  . رسيدن در وجودش بود

اش  خودانـه  بويژه بـا يزيـد كـه فريادهـاي بـي     . شبلي و سري سقطي سر بر آورده بودند
  . اي را براي فريادهاي انا الحق حلاّج فراهم كرده بود زمينه

حلاّج امتداد راهي است كه با يزيد بسطامي، پيش از او چهرة شاخصش بود و پس 
آثار بـه  . رسد شود تا به عطار مي القضات پي گرفته مي عيناز حلاّج، اين راه با بوسعيد و

جاي ماندة حلاّج مانند ديوان اشعار و طواسين كـه شـطحياتي را در بـر دارنـد نگـرش      
  .دهند ّ حلاج را نشان مي خاص

هاي او براي همه فهميدني ودرك كردنـي نيسـت و    البته بسياري از اقوال و انديشه
هر كس از مقامات اهل طريقت «با اين حال . خوانده استحلاّج خود نيز آنها را غريب 

بيگانه نباشد آنها را آشنا خواهد يافت، در بسياري از اين شطحها، شخصيت با يزيـد بـا   
تمام درخشندگي و پارسايي او انعكاس دارد، حلاّج از لحاظ طرز تفّكر و احساس ديني 

  .به خانواده روحاني با يزيد نسبت دارد
با يزيد از او نقل است نيز نشان همـدلي  » سبحاني«كه در باب قول همان تعريضي 

تمام زندگي او مثل زندگي با يزيد يك تجربـه از شـطح   . و همدردي با پير بسطام است
  .)156: 1383كوب،  زرين(» .عارفانه است

ترين نگاهي بود كه در زمانش به سوي هسـتي و   نگاه حلاّج، جاندارترين و حقيقي
خته شده بود، راه و مكتب و مشرب او، خداپرستي عاشقانه بـود كـه زيـر    ماوراي آن دو

حـلاّج يـك درد بـزرگ معنـوي در خـود      . بنا واساسش بر وحدت وجود قـرار داشـت  
شدن با معبود و فنا بـود كـه ايـن درد بـه      كرد و آن آرزوي درد وصل، يكي احساس مي

  .شكلي مداوم ومستمر فطري عشق است
كـرد، بـه    ر و شور و عشق بود، دعوت بـه خـود نمـي   تصوف حلاّج، تصوف سك«

خـدايي كـه   . كـرد  به عشق به خدا دعوت مي. كرد تصوف وبه طريقة مشايخ دعوت نمي
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. خوسـت  خداي او از عاشـق عبوديـت نمـي   . همه عشق بود؛ به عشقي كه همه انُس بود
نـه در او   از انسان دور نبود و در قلب او بود نه با او اتحّاد داشـت و . خواست عشق مي
سـتاند و او   خودي را از او باز مي. گرفت او را در پنجة تقليب خويش مي. كرد حلول مي

  .)270: همان( .كرد را مغلوب و مقهور مي
حلاّج با ايمان خود به اين روش خود را سراسر به حق سـپرده بـود، عشـق چـون     

ايـن  . را نداشـت كرد و او طاقت مهار و اختفـاي آن   اي از طور وجودش فوران مي شعله
او . داد سر مـي » انا الحق«گاه نداي  بود كه دركوي و بر زن، بين اهل و نا اهل و گاه و بي

اش  دربارة اديان هم به وحدت جوهري آنها قائل بود واز اينكـه ايـن وحـدت در زمانـه    
  .برد نبود رنج مي

  

  شطح

 .تأويل بردار استآيد اما  اقوال برخي از عرفا، از نظر ظاهر موافق شرع و عقل نمي
كساني مانند بايزيد و حلاّج چنين سخناني دارند كه عموماً اين گونـه سـخنان را شـطح    

  . گوييم مي
پس در سخن صوفيان شطح مـأخوذ  «: گويد شطح چيست؟ شيخ روز بهان بقلي مي

است از حركات اسرار دلشان، چون وجد قوي شود و نور تجلّي در صـميم سـر ايشـان    
مت مباشرت و مكاشـفت و اسـتحكام ارواح در انـوار الهـام كـه عقـول       عالي شود به نع

حادث شود، برانگيزاند آتش شوق ايشان به معشوق ازلي تا برسند بـه عيـان   ) را(ايشان 
  .)57: 1374بقلي، (» .سراپرده كبريا و در عالم بها جولان كنند

كردنـد و   نميبرد كه اهل ظاهر آن را درك  حلاّج در سخنان خود الفاظي به كار مي
بيشتر وحشت و نفرت ناشي از سوءظن هم به خاطر همين گونه اقـوال در اطـراف نـام    

ردند گحلاّج تبلور يافته است و كساني را كه از ادراك اين گونه اقوال دچار وحشت مي
  . سازد دربارة ساير اقوال او هم دچار توهم مي

لكه به تدريج مقبول افتـاد  هاي حلاّج، پس از مرگش، فراموش نشد ب افكار وانديشه
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او گرچه مخالفاني جدي و سرسخت داشت، موافقاني همسـان  . و نامش را جاودان كرد
. نيز داشت و بويژه سالها پـس از مـرگش در انديشـه و سـخنان صـوفيان مانـدگار شـد       

القضـات و امثـال اينـان     هاي گرامي داشت حلاّج تا زمان عطار از بوسـعيد و عـين   زمينه
بسان منصور بردار مردن مقامي «اش گفته بود كه  ابوسعيد ابوالخير درباره. بودعبور كرده 

  )73: ماسينيون(» است در خور مردان نه نامردان

  عطار و حلاّج

. هاي حلاّجي را منعكس كرده اسـت  اي انديشه الطير، به طور گسترده عطار در منطق
خاصه آن كه . توان ديد وبي ميهايش به خ از اشعار عطار، شيفتگي او به حلاّج و انديشه

اي در اين راه بود و اشـتياقي بـه درد و شـوق عرفـاني داشـت، او از       عطار خود سوخته
بـي سـببي از كـودكي بـاز     «: كودكي اهل درد را دوست داشته چنان كه خود گفته است

» .زد و همه وقت مفرّح دل مـن سـخن ايشـان بـود     دوستي اين طايفه در جانم موج مي
  .)8: 1372، استعلامي(

هـاي روحـاني و معنـوي بـود بـا       عطار با اينكه خود نيز از زمرة اهل درد و تجربه
ايـن چـه بـوده اسـت در     «: گويـد  كند و مي شگفتي ازحال و سخن مردان اين راه ياد مي
. »سخنها از دل ايشان به صحرا آمده اسـت   جانهاي ايشان كه چنين كارها و از اين شيوه

  .)9: همان(
زندگي حـلاّج  : هايي به هم دارد هاي حلاّج و عطار شباهت فكار و انديشهزندگي، ا

هر دو در ميان . را ابهام فرا گرفته ، تاريخ تولد و مرگ عطار هم به درستي روشن نيست
خوردند، با عامـه مـردم ومشـكلات آنهـا سـروكار       مردم و درد آشنا بودند، غم مردم مي

مـدح و تملّـق آنهـا    . متفاوت ـ سرسازگاري نداشـتند  البته به گونه   ـ داشتند، با حاكمان
نگفتند، انديشة ستيز با ظلم و جور در سر داشتند، از سخنانشـان دوري و گريـز از ريـا    

ودربـارة هـر دو افسـانه و داسـتانهاي     . شود پيداست، رنگي از اخلاص در آنها ديده مي
، عطـار را بـه   آري، اين اشـتراكات فكـري وذهنـي و روحـي    . فراوان ساخته شده است
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گويي روح حلاّج در عطار حلول . هاي حلاّج در شعرش و اداشته است انعكاس انديشه
مولـوي سـالها   . اي ديگر از دهان عطار بيرون آورده اسـت  كرده و همان الفاظ را به گونه

پذيري روح عطـار از حـلاّج و بـا اعتقـاد بـه زنـدگي روحـي         پس از عطار دربارة تأثير
  :اولياء وتأثير و انتقال آن گفته استوگردش روح و سرّ 

از رفتن من هيچ نترسيد و غمناك مشويد كه نور منصور رضي االله عنه بعد از صد «
مناقـب  (. االله تجلّـي كـرد و مرشـد او شـد     و پنجاه سال بر روح فريدالدين عطـار رحمـه  

  .)30العارفين، به نقل از گزيده غزليات مولوي، ص
هـاي حـلاّج نشـان     انديشـه  پذيري خـويش را از   تأثير الطير گفتيم كه عطار درمنطق

  .دهد مي
و غيـر    او مستقيم. هاي حلاّج است اين تأثير ناشي از همدردي و آشنايي با انديشه

مستقيم، به انعكاس و بيان مشـرب حـلاّج پرداختـه اسـت و تأمـل در بسـياري ابيـات        
  .دهد الطير اين را به خوبي نشان مي منطق

ها و سخنان حلاّج را با زبـان و بيـاني ديگـر عرضـه      اري از انديشهالبته عطار، بسي
شود ممكن است در بـين سـخنان    كرده است، گرچه مفاهيم و موضوعاتي كه مطرح مي

اي موضـوع مشـترك باشـد امـا نحـوة بيـان عطـار و         بسياري از عرفاي بزرگ و به گونه
در واقـع  . دهـد  بي نشـان مـي  هاي حلاّج اين قرابت را به خو آشنايي با سخنان و انديشه

بانـگ انـاالحق،   . اي نرم و سوزناك فريادهاي حلاّج را سـروده اسـت   الطير به گونه منطق
محو شدن در وجود حق، نديدن هيچ چيز جز او، حيرت از اين عظمت، سرگشتگي در 

الطيـر   هـايي اسـت كـه در ابيـات منطـق      از انديشه... و   ها و درد طلبي عشق و دردمندي
  .ديد توان مي

  ها نمونه

دربارة شناخت خداوند و اين كه مرد حق بايد چشم شناسا داشته باشد تا بتواند . 1
 :به درستي تشخيص دهد عطار گفته است
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 بـــايد كـه باشـد شـه شـناس      مــرد مـــي 

  
  

 كــوببـيـنـد شـــاه رادرصـــد لـــبـــاس  

ــي    ــه م ــود ك ــط نب ــه كيســت  در غل ــد ك  دان

  
  

 كـردن ز چيسـت   غلـط چون همه اوست آن   

ـــود      ـــول را ب ـــادن احــ ـــط افتـ  در غــل

  
  

 ايــــن نـــظرمــــرد معــطـــل را بـــــود   

ــا هــيچ     كــس را نيســت تــــاب   اي دريغ

  
  

 هــا كـــور و جهـــان پــر آفتـاب  ديـــده  

ــي      ــم كن ــرد را گ ــن خ ـــي اي ـــر ببينـ  گــ

  
  

 جــملــه او بيـــني و خـود را گـــم كنـي    

     68تا  64ابيات : 1383عطار،   
سخن راندن دربارة صفات او سبك مغزي و خـاموش مانـدن   «: و حلاّّج گفته است
تقربّ جويي بدو گستاخي و  راضي بودن بـه دوري او از دون  . از اثبات او گنگي است

  )24: 1373ماسينيون، (.»همتي است
در حـد فهـم خودمـا و    گوييم جـز   همچنين در اين باره كه آنچه ما دربارة خدا مي

  :لايق خود ما نيست و بايد او را بوسيلة خودش شناخت، عطار گفته است
  

  تـو نـكردي هيچ گم چيــزي مجـــوي  
  آنچه گـويي و آنچـه دانـي آن تــويــي    
  تــو بـــدو بشــناس او را نــه بــخود
  واصــفان را وصــف او درخــورد نيســت
  عجز از آن همشيره شـد بـا مــــعرفت   

  

ــويي ني   ــوي  گـ ــزي مگـ ــت آن چيـ   سـ
  خويـش را بشـناس صـد چنـدان تـويي   
  راه از و خــيـزد بـــدو نـــه از خــرد
  لايـــق هـــر مــرد و هر نامرد نيسـت 
  كــو نـه در شرح آيـد و نـه در صـفت   

  

)105تا  101همان، ابيات (   
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  :و حلاّج گفته است
هـا و   در نيابد و مكـان ها او را  ها خداي بلند مرتبه را درخود نگنجاند و چشم قلب«
ها او را در خود نگيرد و اوهام نتواند او را تصور كند و به فكر درنيايد، چگونگي  جهت

او همـواره بـا توسـت، در هـر نفـس      . بدو راه نيابد و با شرح و توصيف وصف نشـود 
  )34: 1373ماسينيون، (. »زيي كشيدن و دررفتن وماندن، پس چشم خود بگشا تا چگونه مي

كسي كه با رايزني عقل و خرد آهنگ «: ارة شناخت به وسيلة عقل گفته استو درب
افكند كـه در آن سـردرگم شـود و رازهـاي الهـي را       خدا كند، عقل او را در حيرتي مي

آميزد كه شخص از بسياري حيرت  هايي از ابهام و نيرنگ در مي با پرده ]براي او[آنچنان 
  )54همان، (» !جستم آيا اين همان است كه مي: خويش بگويد

  :دربارة اينكه حق را بايد با خودش شناخت، حلاّج گفته است
حق آن است كه با عبادات و طاعات آهنگ او كنند و بدو توسل جويند و اوسـت  «

بيند يا نـامش   براي كسي كه يكي را مي. شود كه جز به وسيلة خودش ديده و درك نمي
هـا از او ظهـور    من آن يكتايي را كه همة يـك  راند، جايز نيست كه بگويد را بر زبان مي
  )66همان، (».ام شناخته ،يافته است

  :و باز عطار در همين موضوع گفته است
  عقل كـار افتـاده، جـان دل داده زوسـت    
  كـــوه چــون سـنگي شـد از تقـدير او   

  سـت  هم زميـنش خـاك بـر سـر مانـده  
  هشت خلدش يك سـتانه بـيش نيسـت   

  مســــتغرقند  جــمـله در تــوحيــد او
  

  آســمان گــردون، زمــين اســتاده زوســت  
  بـــحـر آبــي گشــت از تشــويــر او 

  سـت  هم فلك چون حلقـه بـر در مانـده   
  هــفت دوزخ يـك زفانـه بـيش نيسـت   
  چيـست مستــغرق كـــه محـو مطلقنـد   

  

  )44- 40همان، ( 
  .23ج، ص،و اخبار حلا89ّـ  88عرفان حلاج، ص:ك.براي تشابه نظر وكلام با حلاج ر 

بينيم، عطـار گفتـه    دربارة آفرينش، تجلّي خداوند و ظهور كائنات به صورتي كه مي
  :است
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  تــو بــدان كانگــه كــه ســيمرغ از نـــقاب
  صــد هــزاران ســايه بــر خــاك او فكنــد
  ســـاية خــود كـــرد بـــر عـالم نثـار   
  سـر  صـــورت مــرغان عـــالم سربــه  

  اين بـدان چـون ايـن بدانسـتي نخسـت     
  

  ارا كـــرد رخ چــون آفتــــاب آشكـــ  
  نـــظر بــر ســاية پــاك او فكند پــس

  گشــت چنـــديـن مـرغ هر دم آشـكار 
  خبر اوســـت ايـــن بــدان اي بـي سايه

  سوي آن حضرت نسب كـردي درسـت  
  

  )1087ـ  1083ابيات، (  
ـــن  ـــويش را در دل ببي ـــاه خ   پـــادشـ
  هر لباسـي كـان بـه صـحرا آمـده اسـت      

  تــورا سيـــمرغ بنــمايد جمــال    گــر
  مـرغ وگـر سـي مـرغ بـود      گر همه چـل 

  

  اّي حاصــــل ببــــين عــــرش را در ذره  
ــت    ــده اس ــا آم ـــمرغ زيب ـــاية سيـ   سـ
ــال    ــي خي ــي ب ـــرغ بين ـــايه را سيم   سـ
ــود     ــيمرغ ب ــاية س ــدي س ــه دي ــر چ   ه

  

  )1126ـ  1123همان، ( 
رحمت آفريـد  اي مردم، خدا آفريدگان را از روي لطف و «: حلاج فرياد زده است

گر شد سپس براي پرورش و اصلاحشان از آنان پنهان گشـت، چـه اگـر     و بر آنان جلوه
شـدند و   شد همـه مفتـون او مـي    كردند و اگر پنهان نمي شد همه كفران مي گر نمي جلوه

  )21: همان(» .ماند بدانيدكه خدا براي آفريدگان هيچگاه بر يكي از اين دو حالت باقي نمي
ستيم همه چيز جلوه و تجلّي اوست بايد در او مستغرق شد و همـه  هنگامي كه دان

  :چيز را او ديد
ــاش   ــه بب ــين آن گ ــتي بب ـــون بدانس   چـ
ــود   ــتغرق ب ـــشت مس ــه او آن گ ــر ك   ه
  گــر تــو گشــتي آنچــه گفــتم نــه حقــي 
ــود   ــي ب ـــلولي ك ـــغرق ح ـــرد مستـ   مـ
ــتي   ــلّ كيس ـــه ظ ــتي كـ ـــون بدانس   چـ

  

ــاش     ــن راز ف ــن اي ــتي مك ــون بدانس   چ
ــود  حــــاش الله   گـــر تــو گــويي حــق ب

ــتغرقي   ـــما مس ـــق دايـ ـــك در حـ   ليـ
ــود   ــي ب ــار فضــولي ك ـــن ســخن ك   ايـ
ــتي    ــر نيس ــردي و گ ـــر م ـــارغي گ   فـ

  ) 1092ـ   1086همان، (   

Archive of SID

www.SID.ir



245 

از نظر عطار، محو شدن در وجود حقيقي، با حلول تفاوت دارد ولي همه كس اين 
  .داند را نمي

م مرا از دست خدا برهانيد او مـرا  اي مرد«: حلاّج با داشتن چنين حالتي گفته است
گرداند و مـن از سـويي تـوان مراعـات آداب      از خودم باز ستانيده و به خويشتنم بر نمي

حضور درگاه او را ندارم و از سويي نيز از هجراني كه موجب غيبت و محروميـت مـن   
و هراسم، و اي بر آن كسي كه پس از حضور وصل گرفتار غيبـت   از ديدگاه او شود، مي

  .)21: ماسينيون(».هجران شود
و باز سخناني گفته است كه در زمان خود و در تاريخ پس از خـود هميشـه محـلّ    

روح تو با روح من آميخت، همچون شراب با آب «: بحث و مجادله و تأويل بود ه است
كند، پس تو در همه حـال ماننـد    چون چيزي تو را اصابت كند مرا نيز اصابت مي/ زلال

  )48: 1378ماسينيون، ( ».من هستي
  :و در اخبار حلاّج آمده است كه او گفت

نفس مرا به مـن بـاز گـردان تـا      لا تأخُذه سنَةٌ و لا نوَماي خداي خدايان اي آنكه «
اي آن كه تو مني و من تو و فرقي ميان انيت من و . بندگانت به وسيلة من در فتنه نيفتند

  )19: 1373سينيون، ما(»هويت تو جز در حدوث و قدم نيست
تـوان   ـ اين خداي مهربان را بايد در آيينه دل ديد، جايي كـه فقـط بـا پـاكي مـي     3

  :حضورش را درك كرد
  گــر نيسـتت  ديــدة ســيمـــرغ بيـــن

  آن جمــال چـون كسـي را نيســت چشـم   
  بـــا جمــالش عشـق نتوانسـت باخـت   
ـــگر  ـــنه دل در دل نـ ـــت آن آييـ   هسـ

  

  ــــنوّر نيـــــستدل چــــو آيـيــــنه مـ  
ــال   ــبر لامح ـــت ص ـــالش هس   وز جمـ
ــاخت    ــه س ــود آيين ــف خ ــال لط   از كم
ـــني روي او در دل مـــــگر ـــا ببيــ   تــ

  

  )1099ـ  1096ابيات، (
دل مؤمن مانند آيينه اسـت   قلب المومن كاَلمرآةِ اذا نظََر فيها تجلّي ربه، :حلاّج گويد«

  )260: 1377القضات، عين(».شود هرگاه در آن نظر كند پروردگار متجلّي مي
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فرسـتد ودل او   چون بنده به مقام معرفت رسد خدا به خاطر او وحي مـي : و گفت«
  )64: 1373ماسينيون، (» .را نگاه دارد تا هيچ خاطر در آن در نيايد مگر خاطر حق

  :در راه شناخت او بايد از جان گذشت و همه چيز را براي او قرباني كرد -4
 ــ ــه تــرك جــان بگ   ويي عاشــقيچــون ب

  ســت چــون دل تــو دشــمن جــان آمــده
  ســـد ره جـــان  اســت جــان ايثــار كــن

  

  خـواه زاهــد بــاش خـــواهي فاسـقي      
  اسـت  جان بر افشـان ره بـه پايـان آمـده    

  بـــرافكن ديـــده و ديـدار كـن      پــس
  

  )1172ـ  1170الطير،  منطق( 
كـه او خـود   چنـان  . سرگذشت حلاّج بويژه عاقبت او، خود بهترين نمونه آن است

  .در عشق دو ركعت است كه وضوي آن درست نيايد الاّ به خون: گفته است
  :كند عشق است و چيزي به از آن نيست آنچه پيمودن راه را شيرين و آسان مي

ـــه   ذره ـــاق ب ـــه آف ـــق از همـ   اّي عشـ
ــدام   ـــد م ـــات آم ـــز كـائن ـــق مغ   عشـ
  قدســيان را عشــق هســت ودرد نيســت 

ــه نا  ـــو را صــد عقب ـــر ت ــدگـ   گــاه اوفت
  

  اي درد از همـــه عشــّــاق بــــــه   ذره  
ــام   ـــي دردي تم ـــود عشــق ب ـــك نب   لي
  درد را جــز آدمــي در خــورد نيســت   
ــد    ــن راه اوفت ــون در اي ــود چ ـــاك نب   ب

  

  )1190تا  1181ابيات ( 
در شرح تعرفّ به نقل از شبلي كه حلاّج را در خواب ديد و از او خبر آمرزش هر 

پس هر كـه را  «: را شنيد آمده  است كه حلاّج به او گفت دو گروه مخالف و طرفدارش
بلاي حق را و جفاي خلق را و اگـر  : صحبت حق تعالي بايد، دو چيز را دل ببايد نهادن
  )87: 1363مستملي بخاري، ( ».طاقت ندارد گرد در سبحانه و تعالي نبايد گشت

مرا بالا وپـايين   موج. ورم هنوز در درياي عشق غوطه« :و در اشعار خود گفته است
تا اينكـه  / شوم ور مي برد و گاهي پايين و در آب غوطه گاهي موجش مرا بالا مي/ برد مي

بـي آنكـه نـامش را بـه زبـان بيـاورم،       / عشق مرا به سوي مكاني بي ساحل هدايت كند
و / بـرد  نفسم از بدي به تو پناه مـي / و هرگز در عشق به او خيانت نكردم/ صدايش زدم
  )43: 1378ماسينيون، (» .دي بين مااين بود عه
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طلبيـد و از آن   حلاّج دردمند بود، درد حق داشت و با تمام وجود اين درد را مي.5
خدايا، مـن بـه سـبب نسـيمها و عطرهـاي دل      «: با كي نداشت چنان كه خودگفته است

انگيزي كه از عشق و قرب تـو يـافتم، كوههـا و زمينهـا و آسـمانها را بـا همـة بزرگـي         
يابم و به حق تو كه اگر همـة بهشـت را بـه ازاء يـك      شان خرد و نا چيز مي ردگيوگست

لحظه از لحظات يا يك دم گرم از اوقاتم به من بفروشي هرگـز آن را نخـواهم خريـد و    
اگر آتش دوزخ را ـ با همة عذابهاي گوناگوني كه در آن است ـ بر من عرضه كني براي   

اي خدا بندگانت را بيـامرز   . پنهان باشي آسانتر استمن از آن حالتي كه تو از من دور و 
و مرا ميامرز و بر آنان رحمت  فرما و بر من رحمت مكن، زيرا من براي خود با تـو در  

اخبار ( » خواهي با من بكن پيكار و براي گرفتن حق خود از تو طلبكار نيستم، هر چه مي
  )41حلاجّ، ص

  :خواهد ن درد را افزون ميشكيب اي است بي عطار هم كه خود اهل درد
  دل در درد تـو  هر كـه را خـوش نيسـت   

ـــن  اّي در دم ده ذره ـــان مـــــ   اي درمـ
  كفـــــر كــــافـــر را و ديــن دينــدار را

  

  خوش مبادش زانكه نيسـت او مـرد تـو     
  زان كـــه بـي دردت بميـرد جــان مـن   

ـــار را ذره   اّي دردت دل عـــــــــطـــ
  

 )185ـ  183ابيات، ( 
دانـد، درد كشـيدن    عاشق دردمند، هر دردي را كه در راه عشق بكشد، نعمت مي .6

  :ورنج ديدن نشانة عزتّ رهرو است نه خواري او چنان كه عطار گويد
  گــر تــو را رنجـي رسـد گــر زاريـي    
  آنـــچه آن بـــر انبـــياء رفــت از بـلا    
ــو را رنجــي نمــود    آنچــه در صــورت ت

  رســد در هــر دميــت صـــد عنايــت مــي
  

  آن زعــزّ تــــوست نــــه از خـواريي     
  هيــچ كـــس نـــدهد نشـان از كـربلا    
  در صــــفت بيننــــده را گنـــجي نمــود
  هســت از احســان و بــرشّ عـالــــميت

  

  )2428ـ  2425ابيات، ( 
حلاّج در زندگي خود هيچ باكي از آزار مخالفان ومعاندان نداشت، حتي آنان را كه 

گفت كـه اينهـا از روي تعصـب بـر      دم را بخشود و ميبر ضدش حكم دادند و عوام مر
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در داسـتانهاي مربـوط بـه او ـ     . كننـد و مـأجور خواهنـد بـود     دين با من مخالفـت مـي  
عيـد نـوروز   : بن فاتـك گويـد   احمد«نظر از درستي يا نادرستي آن ـ نقل است كه   صرف

ايـن چـه آوازي   : حلاّج گفت. آواز بوق عيد را شنيديم. همراه با حلاج در نهاوند بوديم
نوروز ما كـي خواهـد رسـيد؟    : حلاّج آهي كشيد و گفت. است، گفتم عيد نوروز است

روزي كه بر دار روم، سـيزده سـال بعـد كـه     : چه روزي مورد نظر توست؟ گفت: گفتم
اي احمـد اينـك   : حلاّج را به دار آويختند از روي چوبة دار بر من نظر افكنـد و گفـت  

: گفـت  ؟اي شيخ در اين نوروز چه چيزي به تـو تحفـه دادنـد    گفتم. نوروز ما فرا رسيد
ام وليكن آرزو داشتم زودتر به  اي از كشف و يقين و من از اين لحظه شرمنده آري لحظه

  .)29: همان( .اين شادماني دست يابم
دانند و غيـرت معشـوق ناشـي از     صوفيه چنين بلايي را ناشي از غيرت معشوق مي

به همين سبب چنين بلايي سـتودني اسـت و هـر سـالكي     عشق عاشق به معشوق است 
اي  اين بلاكشي همراه با صـبر و رضـا بـوده اسـت و چهـره     . توفيق چنين بلاكشي ندارد

منصور  روز بهان دربارة حسين. حماسي به كساني چون حلاّج و عين القضات داده است
بـلا اوسـت و    :در بلا و نعمت اشارت كرد چون پرسيدند از آن هر دو گفـت «: گويد مي

  .)417: 1374بقلي شيرازي، (» .نعمت از اوست
چون سلطاني كه دايم در . ما همه سال در طلب بلاء او باشيم«: منصور حلاّج گفت

  .)589: استعلامي(.طلب ولايت باشد
  :گويد اشعاري از قول حلاّج است كه مي) 429ص(در روح الارواح سمعاني 

ي، در خزانة بلا بگشايي، بلا دمـادم كنـي و   به حق تو كه بلا برمن مضاعف گردان«
اندازي، چـون تيـر بـاران     چنان كه خواهي مي. دلم را گوي ميدان بلاكني به چوگان قهر
اّي دلم از دوستي عدول كرده باشد حكـم كـن    بلايم كردي، آنگه نظر كن به من اگر ذره

  .)176: 1373نوربخش، (.كه حسين مرتد طريقت است
مندي و دردخواهي و بلاكشي، قرب به دوست و محوشدن در و نتيجة اين درد -7

  :گويد چنان كه عطار مي. وجود اوست
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  بعد از آن چون محــو شـد اجـــزاي او   
  عـــرضـــه دارم آفـتـــاب طـــلعتش 

  رويـــش كــنم   خــــون او گلـــگونـة
  ســايه ور گــردانمش در كــوي خــويش 

  

  و ســرگم شد ز سـر تـا پـاي او    پـــاي  
  ال خـويــش سـازم خلعـتش   وز جـــم

ــر خــاك ايــن كــويش كــنم    معتكـــف ب
ـــاب روي خــويش  ــر آرم آفتـ ـــس ب   پـ

  

  )2602تا 2599ابيات ( 
حسين در شطح گويد همه در عوالم نگاه كردند و اثبـات كردنـد و مـن در خـود     «

  .)392: بقلي(نگريستم و از خود بيرون رفتم و باز خود نيامدم، 
الجمـع حـلاّج سـازگار     در او با اصطلاح عينشدن درخويشتن و محوشدن  اين گم

  .است
  :گويد عطار مي

  هر كه  در وي محو شد از خود برسـت 
  مـــحو شــو وز محـو چـنديني مگوي

  نــدانم دوستـــي زيــن بيش من مـــي
  

  زانــكـه نتــوان بــود جز با او بدسـت   
  كـن جـان و چنـديني مجـوي     صرف مي

  شـتن مــرد را كــو گــم شــود از خوي 
  

  )2607ـ 2605همان، ( 
كنـد، بـه انيـت     ميان ما انَيت منازعـت مـي  «: سخن مشهور حلاّج در اين باره است

  :خويش كه انّيت ما بر دار
ــت     ــن و توس ــين م ــردة ب ــن پ ــنِ م م  

  

ــردار ايــن  مــن   ــا مــن خــويش  بب ــن ب   م
  

  )45: ماسينيون( 
م، بايد بـه ايـن پيمـان    اي از آنجا كه در عهد الست ما با معشوق ازلي پيمان بسته -8

  .وفادار باشيم
حسين روايت كند از بلا و نعمت، از قضا وقدر، از ركن، از صاحب ركن و يمين «

پس از خلق جسد آدم بـه هفـت هـزار    . آدم ميثاق بست كه حق سبحانه و تعالي ـ با بني 
  »...سال، ايشان ارواح بودند به حروف ملك وملكوت سخن گفتند

آدم،  اح پيش از اجساد، قول حق است و اذ اَخذ ربك من بنـي اما حديث ميثاق ارو«
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گفتند و آن حروف، حروف كلام اسـت و حـروف    به حروف ملك و ملكوت سخن مي
حق اسرار ربوبيت است وآن علـوم اسـماء و صـفات اسـت كـه از غيـب حكـم آدم را        

  )353ـ 4 :بقلي(...)السلام تعليم كرد و علّم آدم الاسماء  عليه
  :ر گفته استو عطا

  بتــها كـه داري سربه سر بشــكن ايــن
  نفس چون بت را بسوز از شوق دوسـت 
  چـــون به گوش جان شنيدستي السـت

  اي ميــثاق تـــو چـــون دراول بـســته
  نـــاگــزيرت اوســت پس با او بســاز

  

  تــــا چــو بــت در پانــه افتــي در بــه در  
  تــا بســي جوهـــر فــرو ريــزد ز پوســت

ـــ ــت از بـ ــاه دس ــن كوت ـــتن مك   لي گف
  چــــون تــواني شــد در آخــر عــاق تــو 
ــاز  ــژ مب ــا كــن ك ــذرفتي و ف   هــــرچه پ

  

  )3160ـ   3153همان، ( 
  :و باز عطار درباره اينكه دل بايد فقط با او بسازد گفته است

  من كــــه بــاشم تا زنـم لاف شـناخت 
  نيسـت كـس   چون جز او در هر دو عالم

  

 ــ     ــا او نس ــز ب ــه ج ــد ك ــا ش   اختشناس
  بـــــا كــه ســازد اينــت ســودا و هــوس

  

  )122ـ  121ابيات ـ ( 
  :و حلاّج در اين باره گفته است

دهـم، امـا جـز     مـي   اي پاك خداي من دل خود را در هرچه غيـر توسـت غوطـه   «
  )35اخبار، ص(».يابم بيگانگي خويش با آنها و همسازي خود با تو، چيزي از آن در نمي

ــاتي  ــي حيـــ ــي فـــ ــا نعمتـــ   يـــ
ـــالي  ــرك انُـــــــسمـــــ   بِغيـــــ

ــاده ــامن ريـــــــاض معـــــ   يـــــ
ــيئاً ـــنيت شــــــــ   وان تمـــــــــ

  

ـــني   ـــد دفـــ ـــي بعـــــ   وراحتــــ
ــي   ــوفي و امَنـــ ـــنت خـــ   اذ كـــ
ــلّ فَـــنّ     ــوت كُـ ـــد حـ ـــه قـ   بِــ
  فاَنَـــــــــتْ كُـــــلُّ التّمـــــــني  

  

  )218: 1374ماسينيون،( 
  :و باز گفته است
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حـق اسـت تهـي    اي مردم هرگاه حق بر دلي چيره آيد، آن دل را از هر چـه غيـر   «
  )35اخبار، ص( »سازد مي

عاشقي كه همة وجودش غرق در عشق به معشوق است، جز به معشوق به هيچ . 9
انديشد و هيچ چيز ديگر را در نظر ندارد و هرچـه از دوسـت برسـد بـراي او      چيز نمي

  :نيكوست، چنين عاشقي بايد هميشه در طلب دوست باشد
  گـــر تفاوت با شـدت از دسـت شــاه   

ــز از گــوهري از ســنگ خــوار گــر ع   زي
.................................................  

  مـــرد بـــايد كــز طلـــب در انتظــار    
  نـــه زمـــاني از طلـــب سـاكن شـود    
  گــــر فـــــرو افتــــد زمـــاني از طلــب

  

ــا گــوهر نــه اي تـــو مـــرد راه      ســنگ ب
  پــــس نــدارد شــــاه اينـــجا هــيچ كــار

.................................................  
ـــثار    هــــز زمـــاني جـــان كنــد در ره ن
ـــي آســـودنش ممكــن شـــود  ـــه دم   نـ
ـــي ادب  ــن ره ب ـــاشد در اي ــدي بـ   مرت

  

  )3312ـ  3306ابيات ( 
  :حلاّج نزديك به اين مضمون، چنين سروده است

  اُريـــــدك، لا اُريـــــدك للثّـــــواب
  فَـــكُلّ مــــĤربي قــد نلــت منهــا    

  

ـــاب ول   ـــدك للعقــــ ـــكّني اُريــ   ــ
  ســـوي ملـــذوذَ وجـــدي بالعـــذابِ

  

  )153: 1374ماسينيون، (
  آرزوهايم رسيدم پس به همة/ خواهم نه براي ثواب بلكه براي عقاب تورا مي

  .بجز لذتّ عذاب كه ماية نشاط و وجد است
  :و باز نزديك به اين مضمون و در نظر نداشتن هر دو جهان از او نقل است

يك قـدم  : دو قدم است و رسيدني: رسيدند كه طريق به خدا چگونه است؟ گفتپ«
  .)588: عطار(. »از دنيا برگير و يك قدم از عقبي و اينك رسيدي به مولي

ايـن موضـوع را هـر عـارف و     . آيـد  خدا وجودي است كه به وصف در نمـي . 10
خـداي بلنـد مرتبـه و    «: گويـد  حلاّج در اين باره مي. اي بيان كرده است شاعري به گونه

. ستوده، ذاتي واحد و قائم به نفس و در قـدم و ربوبيـت از ديگـران منفـرد و يكتاسـت     
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انديشه او را در نيابد و چشـم  . چيزي و كسي با او در نياميزد و در زمان و مكان نگنجد
  )22: ماسينيون(.»او را نبيند و سستي بدو نرسد
  :و عطار سروده است

ــودهرچــه آن موصــوف شــد آن    كــي ب
ـــايدت » آن«   مگــو چــون در اشــارت نـ

  پــذيرد نــه بيـان   نـــه اشـــارت مــي
  

ــود     ــي ب ــان ك ــتن آس ــن گف ــت اي ــا من   ب
  ت نايــــدتردم مـــزن چـــون در عبـــا

ــان   ــه نش ـــم دارد ن ــي زو عل ـــه كس   نـ
  

  )127ـ  125ابيات ( 
م توان فاني شد كه خود را به كلّي در ميان نبيني در چنين وجود لايوصفي زماني مي

  :و از خود گم شويم
  تو مباش اصلاً كمال ايـن اسـت و بـس   
  تـــو درو گــم شــو حلـولي ايـن بـود  
  در يكي رو وزدويـي يـك سـوي بـاش    

  

  تو ز تو گم شو وصال اين اسـت و بـس    
  هــر چــه ايــن نبــود فضولي اين بود

  يـك دل و يـك قبلــه و يك روي باش 
  

  )130ـ  128ابيات (
امـا عطـار    .قادي داشت و به همين علت او را حلولي شـمردند حلاج هم چنين اعت

اما هر كه بوي توحيـد بـدو رسـيده باشـد هرگـز او را      «: در دفاع از اين نظر گفته است
خيال حلول و اتحـاد نتوانـد افتـاد و هركـه ايـن سـخن گويـد سـرشّ از توحيـد خبـر           

  )584: عطار(».ندارد
تگي اسـت، حـال آن كـه همـة هسـتي      غفلت از حق به سبب ناداني وناشـناخ . 11

  :نعمتهاي اوست
  هر نفس زانفاس عمرت گـوهري اسـت  

  تــافــرق نـعمتهــاي اوســت از قــدم
  اي تـــابـــدانـي كـــز كــه دور افتـاده 

  حـــق تــو را پرورده در صد عز و نـاز 
  

  ســوي حــق هــر ذره تو رهبري است  
  هاي دوسـت  عرضه ده بر خويش نعمت

  اي دايــي بـــس صبــور افتـادهدر جــ
  غيــري مــانـده باز تــــوزنــــاداني به

  

  )2279ـ  2375: همان( 
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  )588: عطار(.» معرفت عبارت است ازديدن اشياء وهلاك همه درمعني: حلاّج گفت«
ابيات ذيل گويي زبان حال و شرح سرگذشت حلاّج است و خواسته او كه از خدا 

  :افزون كندخواست دشمنانش را  مي
ـــته ـــايي يـــافـــــ   اي در اول آشنــــ
ــام   ـــه تم ـــي نـ ــق حقيقـ ــاي در عش   پ

  داو اژدهاســـت زانــــكه اينـــــجا پـــاي
ــد    ــوري ده ـــرد را ش ــان م ـــچه ج   آنـ
ــد    ــر ص ــي و گ ــر يك ــقانش گ ــد عاش   ن

  

  و آخــــر از غفلــــت جــــدايي يـــافته  
  نــوش كـــن بـا اژدهـــا مردانـه جـام     
ــدن خــون بهاســت    عاشــقان را ســر بري
ــد  ـــوري ده ـــورت مـ ـــا را صــ   اژدهـ
ـــودند   ـــون خــ ـــشنة خــ   در ره او تـ

  

  )2299ـ  2295: همان( 
  :حلاّج سروده است

ــاتي  « ــا ثقــ ـــلوني يــ   اقُتـــ
  وحيــــاتي فــــي ممــــاتي  

  

ــاتي    ـــلي ممــ ــي قتــ   انّ فــ
ــاتي  ــي حيــ ــاتي فــ   و ممــ

  

  )169: نوربخش(
ويد كه آشنايي او گ اي سخن مي الطير در موضوع ابليس به گونه عطار، در منطق. 12

. دهـد  را با سوابق دفاع از ابليس ازجانب كساني همچون حلاّج و عين القضات نشان مي
يكي ملعون و متمـرد و ديگـر مقبـول امـا در     : گر چه در آثار عطار ابليس دو چهره دارد

 كند بلكه غير مستقيم و با نقل داسـتان، مـثلاً   الطير خود صراحتاً از ابليس دفاع نمي منطق
كند و او را مخلص نشـان   نامة ابليس را از قول عمروبن عثمان مكي بيان مي داستان گنج

  .دهد مي
عطار، وحدت وجود اصطلاحي را كه از ابن  عربي به بعد رايج شـد و اساسـاً   . 13

  :از انسان خدايي حلاّج نشأت گرفته، چنين سروده است
  عرش و عالم جز طلمسي بـيش نيسـت  

  ن عــالم اوســتدرنگــر كــاين عــالم و آ
  

  اوست پس اين جمله اسمي بيش نيست  
  نيست غير او و گرهست آن هم اوسـت 
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الطيـر، صـراحتاً از    عطار در ارادت خود به حلاّج، در برخي از قسمتهاي منطق. 14
حلاّج ياد كرده و در حكايات كوتاه سرگذشت او را به عنوان شـاهدي بـر موضـوع يـا     

الاوليـاء نيـز بـه شـكل زيبـا       ةابيات ذيل كه در تذكر در. تأكيد بر مطلبي ذكر كرده است
گيرد كه اين براي كسـي كـه در    آورده، پس از بيان حكايت بردار كردن حلاّج نتيجه مي

  :عشق قدم گذاشت چيز كوچكي است
  چـــون شــد آن حلاّج بـردار آن زمان

  نشــناختـــند همـــي ز فـــان او   چـــون
  وي بسيزرد شد چون خون بريخت از 

  زود درمـــــاليـــد آن خــورشــيد راه
  گفــت چــون گلـگونة مرداست خـون 
  تــا نبـــاشم زرد در چشـــم كــــسي   
  هــر كـــه را مـــن زرد آيــم در نظـر    
  چون مرا از ترس يـك سـرموي نيسـت   

  

  الحـق مـي نـرفتش بـر زفــان      جــز انـا   
ــد   ـــاي او انداختن ـــت و پ ـــار دسـ   چـ

ــي ــرخ ك ــن حا س ــد دري ــيمان ــت كس   ل
ــاه  ــه روي همچــو م ــده ب ـــت بري   دســ

ــه  ــود گلگون ــون   روي خ ــردم كن ــر ك   ت
ـــاشدم اينجــا بســي    ســــرخ رويــــي ب
ــر   ــيدم مگ ـــجا بترس ـــرد كاين ـــن بـ   ظـ
  جــز چنــين گلگونــه اينجــا روي نيســت

  

  )2307ـ  2300ابيات ( 
آن شب كه حسين منصور را كشته بودند همه شب با حـق مناجـات   : شبلي گفت«

اي بود از آن تو، مؤمن و  گاه، پس سر به سجده نهادم، گفتم خداوندا، بندهداشتم تا سحر
موحد و معتقد، در عـداد اوليـاء ايـن چـه بـلا بودكـه بـه وي فـرود آوردي و از كجـا          

به خواب اندر شدم چنان نمودند مرا كه نداء عـزتّ بـه   : مستوجب اين فتنه گشت؟ گفتا
نا بهِ مـا  لاطلّعناه علي سرٍ من اسَرارنا، فاَفشاه فاَنزهذا عبد من عبادنا : سمع من رسيدي كه

  )، به نقل از كشف الاسرار ميبدي1:ماسينيون(».ترَي
هـا در وجـود    در بحث از فاني و محو شدن وجود سـالكان عاشـق و اينكـه سـايه    

  :شناسد مي» محو شدن«آورد كه حلاّج را نمونه  حكايتي مي ،شود خورشيد گم مي
ـــو  ـــت چــ ــه گفـ ــش افروخت   ن در آت

ــه دســت  عــــاشقي   آمــد مگــر چــوبي ب
  ســـوخـــته  حـــلاّج كـــلّي آن گــشت  

  بــــرســرآن طشــت خـــاكستر نشسـت 
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ــي   ــاد و همچــون آتش ــان بگش ــس زف   پ
ــي ـــگهي م ــت  وان ــد راس ــت برگويي   گف

  

  شــوريــد خـــاكستر خــوشي  بـــــازمي
  او كجاسـت  زد اناالحق كان كه خوش مي

  

)4292ـ  4289: همان(   
كسي را كه بر سريّ آگـاهي  : سرود يكي از مشايخ از حلاّج نقل كرده است كه مي«

دادند و او آن سرّ را آشكارا ساخت ديگر تا زماني كه زنده است او را بر  حفـظ اسـرار   
كننـد و بـه جـاي     و او را به سبب لغزشي كه از او سر زده است تنبيه مي/ دانند امين نمي

  )71: ماسينيون(» .دهند ت و تنهايي ميانس و الفت وحش

  گيري نتيجه

هاي حلاّج در زمان خود و به ويژه پس از به دارآويختنش در افكـار و آثـار    انديشه
نويسندگان بـزرگ و نامـدار متـون    . صوفيان و شاعران بازتاب و تأثير بسيار داشته است
ه همـة خلـق، قـدرت درك و    اند ك صوفيه، عمدتاً زبان و بيان او را رمزي دانسته و گفته

  .اند فهم سخنان او را نداشته
حلاّج فريادگر شور و عشق، مستي و نيستي، فنا و محو در وجـود مطلـق بـود؛ او    

ديد و معتقد بود كه عشق به اين هستي مطلق و فنا  وجود حقيقي را فقط در خداوند مي
  . ناپذير را بايد فرياد زد

معتقد بود كـه عقـل   . سوخت در طلب او ميآورد و  درد دوري از حق را تاب نمي
راهي به كشف و درك حقيقت مطلق ندارد و اين كار با هدايت خـود حـق از آينـة دل    

كند و بنده با محـو شـدن و فـاني گشـتن در حـق       هاي پاك جلوه مي براي دل. آيد برمي
الجمـع سـازگار    اين گم شدن و محو گشـتن، بـا اصـطلاح عـين    . رسد است كه به او مي

عطاّر شاعر بزرگ و دل سوخته قرن ششم و هفتم، با ارادتـي خـاص بـه حـلاّج،     . است
هاي او را در آثار خود به ويژه در منطق الطير با زبان و بيـان گونـاگون و    افكار و انديشه

  .نزديك به زبان حلاّج بازگو كرده است
عطاّر نيز انديشـة انـاالحق، وحـدت وجـود، محـو و فنـا، درد و طلـب و عشـق و         
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الطيـر نشـان داده و در بسـياري از ابيـات ايـن مثنـوي        وختگي را در جاي جاي منطقس
  .گذارد نشين سرگذشت و عشق حلاّج را پيش چشم خوانندة اثر خود مي دل

او نيز همچون حسين منصور لازمة عشق به حق و درك حقيقت مطلق و كشـف و  
و گم شـدن در وجـود   ها  وار، درد حق و طلب معشوق، تحمل سختي شهود را دلي آينه
در مجموع قرابت فكري و ذهني فراواني بين اين دو وجود دارد، . داند حقيقت مطلق مي

جز آنكه عطاّر پس از چهار قرن از مرگ حلاّج با شوري ديگر و در مواردي بـا زبـان و   
  .كرده است گوهاي خود باز ها را در سروده بياني ديگر همان انديشه

  :پي نوشت
و آقـاي دكتـر شـفيعي كـدكني در     » دفتر ايام«كوب، دركتاب  زرينمرحوم دكتر . 1

در ماهنامـة آناهيـد،   . انـد  مقدمة زبور پارسي، به تأثيرپذيري عطار از حلاّج اشـاره كـرده  
اي مختصر و با چنـد شـاهد بـه مشـرب حلاّجـي عطـار        هم مقاله 1384، آبان 8شماره 

  .پرداخته شده است
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  .1380، چاپ دوم، انتشارات آگه، زبور پارسيشفيعي كدكني، محمدرضا،  .7

Archive of SID

www.SID.ir



257 

  .1372، چاپ و نشر بنياد، گزيدة غزليات مولويشميسا، سيروس،  .8
، تصحيح و توضيحات محمدرضا شفيعي كـدكني، انتشـارات   الطير منطقعطار،  .9

  .1383سخن، 
، تصحيح محمد اسـتعلامي، چـاپ هفـتم، انتشـارات زوار،     الاولياءةتذكرعطار،  .10

1372.  
، مقدمة تصحيح و تعليق عفيف عسيران، چـاپ  تمهيداتالقضات همداني،  عين .11

  .1377پنجم، كتابخانه منوچهري، 
  .1378، ترجمة بهمن رازاني، چاپ دوم، وضوي خونفريد غرّيب، ميشل،  .12
، ترجمـة قاسـم ميرآخـوري و حيـدر شـجاعي،      ديوان حـلاّج ماسينيون، لويي،  .13

  .1378انتشارات قصيده، 
، ترجمـه و تعليـق، سـيدحميد طبيبيـان،     اخبار حـلاّج كراوس، . ماسينيون و پ .14

  .1373اطلاعات،
، ترجمـة ضـياءالدين دهشـيري،    سخن اناالحق و عرفان حـلاّج ، ________  .15

  .1374چاپ اول، انتشارات جامي، 
، ترجمه عبدالغفور فرهـادي، چـاپ سـوم،    قوس زندگي حلاّج، ________  .16

  .كتابخانة منوچهري
، با مقدمه شرح التصرفّ لمذهب التصوفمستملي بخاري، اسماعيل بن محمد،  .17

  .1363شن، اساطير، و تحشية محمد رو
 .1373، چاپ اول، ناشر مؤلف، حلاّج، شهيد عشق الهينوربخش، جواد،  .18
، مقدمـه و تصـحيح و تعليقـات،    كشف المحجـوب  هجويري، علي بن عثمان، .19

  .1383محمود عابدي، سروش، 

Archive of SID

www.SID.ir


